
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  17اپی سال هفتم، شماره دوم، پی

  1401تابستان 

  56ـ29صفحات 

بدهی) از وجوب حج ( ینمانعیت د

  از منظر فقهاي امامیه
  

آبادي شاه محمدکاظم
1

  

  چکيده

دین در این آیا  ،بر ذمه اوست، ولی دینی را داردج در فرضی که مکلف هزینه ح

 استمانع از وجوب حج  )ب بودن، تأجیل و عدم آنهامطالَ ،حلول (مانندمختلف هاي  صورت

  از لحاظ فقهی باید به صورت دقیق بررسی شود. این فرض  یا خیر؟

 ـتحلیلی به این مسئله  پاسخ دهد و بعد نگارنده در این مقاله تلاش کرده که به روش توصیفی 

  اقوال مذکور بدین شرح است: . گیري کند بندي و نتیجه از بررسی اقوال فقها در این زمینه، جمع

   ؛مطلقصورت   به مانعیت دین. 1

   ؛مگر با حلول و مطالبه ،عدم مانعیت. 2

   بدهی؛دار بودن  مانعیت، مگر با مهلت. 3

   ؛تمکن وثوق به مانعیت مگر در صورت. 4

  ؛ ین اداي حج و اداي دینتخییر ب  .5

  . تقدیم اداي دین. 6

با استناد به روایات و سایر ادله تفصیلی، قول دوم و چهارم با اصلاحاتی پذیرفته، و بقیه 

شناختی لفظ استطاعت، به راهکار بهتري  اقوال رد شده است. علاوه بر این به واسطه بحث واژه

رجوع به معناي لغوي و عرفی استطاعت.  براي حل مسئله اشاره شده است که عبارت است از

  در این صورت فروع مرتبط با موضوع استطاعت با سهولت بیشتري روشن خواهد شد.

  حج، دین، حال، مطالبَ، استطاعت ها: کلیدواژه

                                                           

  ).mkshahabadi@gmail.com( حوزه علمیه قم و دکتراي دانشگاه ادیان و مذاهب 3سطح  .1
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  قدمهم

حج از فروعی است که در وجوب آن شکی نیست و در میـزان اهمیـت آن   

بـاب مفصـلی از   اسـت و  به صورت مفصل در قرآن بیـان شـده   همین بس که 

 فرمایـد:  قـرآن کـریم مـی   است. شده داده به این بحث اختصاص روایات و فقه 

مشرکین حـق   ،)97: عمران ، واجب است (آلباشد ی که مستطیع حج بر هر مکلف

. همچنـین  )28: که مرکز انجام حج است، ندارند (توبهرا، به مسجدالحرام  ورود

فراوانـی  نصرانی شـمرده شـده اسـت.    تاركِ حج همسنگ یهودي و  روایاتدر 

اهتمام شارع به فریضـه حـج   ، گویاي آیات و روایات، که در باب حج ذکر شده

رو پرداختن به شرایط وجـوب حـج و از جملـه فـروع مربـوط بـه        ازاین است.

  استطاعت، داراي اهمیت است. 

 و النـاس  حـق  از اعـم ـ   دینـی  ولـی را دارد  حج هزینه مکلف که فرضی در

 آیـا  کـه  شـود  می مطرح سؤال این اوست، ذمه برـ   زکات و خمس مثل ؛االله حق

ـ   آنها عدم و تأجیل بودن، مطالب و حلول شاملـ   هاي مختلف صورت در دین

خیر؟ به عبارت دیگر مکلفی که مدیون است و بـه   است یا حج وجوب از مانع

  ورت وظیفـه تواند با آن به حج برود، در این ص اندازه دین خود مالی دارد که می

او چیست؟ آیا باید دین خود را بپردازد و از انجام دادن حج منصـرف شـود یـا    

باید حج بگزارد و آن را بر اداي دین مقدم سازد؟ آیا این شخص مستطیع است 

   یا به دلیل وجود دین، مستطیع نشده است؟

ایـن   است. پیش ازتر  این مسئله با ابهاماتی مواجه شده که نیازمند بررسی دقیق

اند و برخی نیز در تبیین مفهوم اسـتطاعت بـه    فقها اصل این مسئله را بررسی کرده

  ).  271 ش، ص1397زاده،  اند (حسین معناي مذکور در مقاله حاضر پرداخته

  يشناس واژه

  استطاعت. ١

   ي ذیل به کار رفته است:نااستطاعت در لغت به مع
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 زبیـدي طاعت نام دارد (، استشود می ممکن آن وسیله به کار آنچه انجام ،

 .)239، ص11، جق1414

 توانـد  مـی  شـخص  آن وسیله به که است صفتی ،قدرت شیء. بر قدرت 

 کنـد  تـرك  تمایل عدم صورت در و دهد انجام تمایل صورت در را کاري

 .)142، ص3، ج1367، ابن اثیر(

قدرت «توان گفت استطاعت در لغت به معناي  ذکر شد می آنچهبا عنایت به 

  ».است اساس میل و اراده خوددادن کاري بر  انجام

قـدرت   ،شود که به آن قدرت شرعی گفته می، استطاعت در اصطلاح شرعی

که شارع مقدس، آن را در وجـوب حـج معتبـر دانسـته و بـدون      است اى  ویژه

اسـتطاعت   شود. نمیحج واجب  ،هر چند قدرت عقلى محققّ باشد ،حصول آن

حـدود آن   در ،چه شیعه چـه سـنی   ،که میان فقها است اي چهارگانهداراي ابعاد 

مالی، سلامت بـدن و تـوان جسـمی،  بـاز بـودن      قدرت شامل و  اختلاف است

    .)362، ص4، جق1419(یزدي، شود  و... میداشتن زمان  ،مسیر و امنیت آن

که به معناي قدرت عقلى اند  را نیز به کار برده» استطاعت عقلی«فقها اصطلاح 

حج ـ اعم از پیاده و سواره، به آسانى و دشوارى، با عزتّ و ذلتّ   بر انجام مناسک

همچنین استطاعت یک اطلاق عرفـی   .)397و363ص ،4 ، ج1409، هماناست (ـ 

تر از مفهوم عقلی) دارد و آن توانایی انجام کار است بدون آنکه  (که مفهومی ضیق

  ).49 ، ص1ق، ج1419(روحانی، مشقت و سختی به وجود بیاید 

معنـاي  در این مقاله همـان  از استطاعت زم به ذکر است که معناي مد نظر لا

  کنند.   میاستفاده فقها اصطلاح شرعی است که 

  ينقد و بررس

فقها براي کلمه استطاعت معناي اصطلاحی خاصـی   ،گفته شدگونه که  همان

زاد، راحلـه، نفقـه عیـال و رجـوع بـه      اند که شامل ابعاد مـالی (  را در نظر گرفته

برخی از این موارد از روایـات و برخـی   شود.  می فایت)، سربی، بدنی و زمانیک
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در شـرط  مـثلاً   ؛اسـت شده دیگر یا همه موارد به واسطه قاعده لاحرج استنباط 

برخی معتقدند اگر شخص مـال خـود را در تشـرف بـه حـج      رجوع به کفایت 

داشـته  صرف نماید و هنگام بازگشت مالی براي گذران زنـدگی خـود و عیـال    

    )449، ص1ق، ج1422شود (امام خمینی،  باشد مستطیع محسوب می

رسد دلیل این شرط، قاعده نفی حرج است زیرا اگر شخص پـس   به نظر می

افتـد و   به حـرج مـی  مالی براي گذران زندگی نداشته باشد  ،از بازگشت از حج

ع حرج هم در اسلام منتفی است. پس استطاعت به این معناست که پس از رجو

از حج باید شخص مال کافی براي هزینـه خـود و عیـال داشـته باشـد و بـدین       

  شود. ترتیب معناي اصطلاحی استطاعت شامل رجوع به کفایت نیز می

بـراي کلمـه   و شـرعی  ست که نیازي به جعل اصطلاح فقهی ا حالی این در

قدرت بـر انجـام   (خود لغوي استطاعت وجود ندارد و این کلمه مدام در معناي 

چون در مقام محاوره است برداشت عرفی از این کلمه و رفته  به کار) کاردن دا

(که قید بدون عسر و حرج در آن نهفته است) مطمح نظر است نه معناي عقلی؛ 

گیرد بلکه اگـر کـاري بـا     نمی عرف معناي دقیق عقلی توانستن را مدنظرچراکه 

 ـ« :گویـد  اصطلاحاً مـی  مشقت و سختی فراوان همراه باشد آن دادن وان انجـام  ت

 ،بـاز باشـد  برایش بدیهی است کسی توان سفر کردن دارد که راه . »فراهم نیست

مالی براي توشه راه و نفقه عیالش ذخیره کرده باشـد و پـس    ،امنیت داشته باشد

بـه عبـارت دیگـر وقتـی      ؛از بازگشت نیز به گرسنگی و آوارگـی دچـار نشـود   

بـر کسـی کـه اسـتطاعت دارد واجـب       الاسـلام حجة« :فرماید می خداوند متعال

 تواند به حج رود، حـج بـر او واجـب    می به این معناست که هر کسی که »است

؛ نیازي هم  نیست که معناي خاصی در نظر گرفته شود و همان معنـاي  شود می

بـه معنـاي    »اسـتطاعت «اگر در احکام فقهی حج،  بنابراین. مفهم معناست عرفی

مشـقت و  آنکـه   کار است بدوندادن توانایی انجام عرفی گرفته شود، مفهوم آن 

، به گرفته شودسختی فراوانی به وجود بیاید و اگر استطاعت به معناي لغوي آن 

ظاهر آیات شـریفه  . همراه قاعده لاحرج به همان معناي عرفی باز خواهد گشت
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اش  در قرآن بـه همـان معنـاي لغـوي عرفـی     نیز نشان از این دارد که استطاعت 

به کار رفته است و مفهوم بیشتري از آن اراده نشـده   )کاردادن بر انجام  قدرت(

وا وَ {: کردتوان به این آیات اشاره  براي مثال می ؛است
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   ).60 :انفال( }م

  انين، دائن، دي. مد٢

 شود، می گفته مدین و مدیون شده دین (بدهی) به مشغول اش ذمه که کسی به

  شود. ) اطلاق می87ق، ص1413غریم و دیان (عاملی،  دائن، طلبکار به و

  نياقسام د

  ل  و مؤج لّحاالف) 

ا مدتش سر رسیده است و طلبکار دینى است که یا مدت ندارد ی »دین حال«

بر مدیون واجب اسـت کـه در صـورت    در این صورت  ؛مطالبۀ آن را دارد حق

  تمکن آن را بپردازد.  

دار کـه پـیش از    عبارت است از دین مدتاست که  »دین مؤجل«قسم دیگر 

 ـ آنسرآمدن مدت، طلبکـار حـق مطالبـه     ، ق1413سـبزواري،  محقـق  ( داردرا ن

  .)7، ص21ج

  لب  ر مطاَيمطالَب و غب) 

 ـکنـد،   مـی ، حق خـویش را مطالبـه   طلبکار از بدهکاریعنی  »دین مطالب« ه ب

  .)38، صق1425، انصاري( بخلاف غیر مطالَ

 مسئله در اقوال

  ن مطلقايت ديمانعقول اول: 

مـانع از   )غیر آنیا  بطالَم ،حال( دین به صورت مطلق و به جمیع اقسامش
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حلـی،  علامـه  ( شود. قائلین به این قول علامه حلی استطاعت و وجوب حج می

شـهید  ، ) 202ص ،1 ، جتـا  بی ،حلی محقق( محقق حلی ،)310، ص1، جق1410

) 298ص ،1 ، جتا بی طوسى،(شیخ طوسی ، ) 312ص ،1 ، جتا بی ،(شهید اول اول

    ند.هست )90، ص14، جق1405(بحرانی، صاحب حدائق و 

    :فرماید علامه حلی می

اش حال باشد چه مؤجل باشد، تنها در صورتی حج بر وي واجب  مدیون چه دین

 ،)405، ص1، جق1413(حلـی،   اش بیش از مایحتاج زندگی گردد که دارایی می

اش است و  باشد و همچنین بیش از مالی باشد که بر ذمه ،مسکن و خادم همچون

، 1تـا، ج  (همو، بی مثل زکات ؛االله الناس باشد یا حق قح ،کند این دین فرقی نمی

  .)56، ص7، جق1414(همو،  ) کفارات و شبه آن549ص

الحج است که بیش از  مدیون در صورتی واجب« :محقق حلی نیز قائل است

 ـ     به اندازه ،مقدار دین  »وردآجـاي   ه اي دارایی داشته باشـد کـه بتوانـد حـج را ب

اي  شهید اول و شـیخ طوسـی نیـز بـه گونـه      .)202، ص1تا، ج (محقق حلی، بی

، 1375طوسی،  ؛312، ص1، جق1417، شهید اولهستند (همین مطلب را قائل 

 .)298، ص1ج

  استدلال اول

کنـد و اگـر دیـن مؤجـل      اگر دین حال باشد که دیگر استطاعت صدق نمـی 

رود و توان پرداخـت دیـن    آن، مال از بین میدادن با وجوب حج و انجام  ،باشد

اسـت. بنـابراین بـا وجـود      طلبکـار  شود و این ضرر براي به صاحبش منتفی می

  .)80، ص10، جق1412، علامه حلی( مطلقا حج واجب نیست ،دین

  پاسخ اول 

نیست که با وجوب حج، کسی ضرر کنـد؛ کمـا اینکـه اگـر      گونه این همیشه

هـر  ، مالش را طلـب نکنـد و در   طلبکاردین مؤجل باشد یا دین حال باشد ولی 

در ایـن   ،دو حال امکان پرداخت دین، پس از تشرف به حج وجود داشته باشـد 
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سـبزواري،  محقـق  صورت حکم به عدم وجـوب حـج، داراي اشـکال اسـت (    

  .)560، ص2، جق1427

  رد پاسخ اول

از عـدم مطالبـه موجـبِ حصـول     در دفاع از علامه گفته شده که مراد ایشان 

چراکـه مـدیون    ؛الب باشـد، نیسـت  مط حال و غیر در فرضی که دینْاستطاعت 

مالی جز این مال ندارد و ممکن است طلبکار از عدم طلب خود رجـوع کنـد و   

مال، صرف حج شده و دیگر باقی نیسـت و ایـن    که درحالیدین را مطالبه کند، 

آنچه از مـال الاسـتطاعه، متبـادر بـه     که  درحالی. شود میموجب ضرر براي وي 

صاحب مال، حق تصرف در آن، بدون معـارض  آن مالی است که شود  میذهن 

در صورتی که مال را صـرف حـج    )فرض تأجیل(داشته باشد. و در حالت دوم 

چراکه خلاف فـرض   ؛مفهوم نیست 1»كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج«جمله  ،کند

  .)90، ص14، جق1405علامه است (بحرانی، 

  نقد و بررسی

به مـدیون فرصـت دهـد کـه     طلبکار علامه این است که اگر  اشکال دفاع از

ضـرر  طلبکـار  و کنـد  مدیون نتواند دین را پرداخـت   و بعداًکند دین را ادا  بعداً

با رضایت خود ایـن کـار را انجـام داده    طلبکار بلکه  ،، مدیون مقصر نیستکند

بـه  قبلاً  کند در واقع ، رجوع میتأخیرزمانی هم که از رضایت به است. بنابراین 

حـج،  دادن به همین دلیل وجوب و انجام  ؛الی رضایت داده استاین ضرر احتم

رود. همچنین در حالـت دوم کـه    به شمار نمیطلبکار معارضی براي حق و مال 

دین مؤجل است، فرض علامه مطلق است و شامل جایی که وجهی براي وفاي 

ه شود و مطلقا قائل به عدم استطاعت و بالنتیج ـ به دین وجود داشته باشد نیز می

  اشکال مستشکل مخالف فرض علامه نیست.  بنابراین عدم وجوب حج است، 

ست.ا ت خود باقیدر نتیجه اشکال استدلال اول به قو 
                                                           

  . و مدیون امکان پرداخت دین را پس از حج به نحوي داشته باشد.1
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  پاسخ دوم

؛ چراکـه زمـانش   در صورت تأجیـل، مسـتحق طلـب خـود نیسـت      طلبکار

نرسیده؛ بنابراین اگر دین مؤجل باشد وجوبِ حج، فعلی است و این با قـول  فرا

  .)13، ص4تا، ج انعیت دین منافات دارد (ماوردي، بیبه اطلاق م

  رد پاسخ دوم 

، 7، جق1414، علامـه حلـی  این کلام صحیح نیست ( فرماید علامه حلی می

قبـل از   طلبکـار هرچنـد   :کنـد  طور که شـیخ طوسـی بیـان مـی     ) و همان56ص

باشد  اما مستحق مال می ،فرارسیدن زمان حلول در دین مؤجل حق مطالبه ندارد

  .)224، صق1375طوسی، (

  نقد و بررسی

توانـد   نمـی  اشکال فرمایش علامه و شیخ طوسی ایـن اسـت کـه اسـتحقاق    

مسـتحق  طلبکـار  که در همان زمـانی کـه   ، چرامستطیع بودن مدیون را نفی کند

در توانش هست که به حج برود و  ایـن   مالی بر ذمه مکلف است، مکلف واقعاً

  دو منافاتی ندارند.

  استدلال دوم

ربیع شـامی قـول    این استدلال با تمسک به دو روایت عبدالرحیم قصیر و ابی

  کند. ممنوعیت وجوب حج مدیون را به طور مطلق اثبات می

 7امـام صـادق  کند که حفص اعور از حضرت  عبدالرحیم قصیر روایت می

ْ {درباره آیه شریفه 
َ

 إِ�
َ
طاع

َ
ت

ْ
نِ اس تِ مَ

ْ
يَ

ْ
 ا�

�
 ا��اسِ حِج

َ َ
� ِ

�
 وَ ِ�

ً
�يِلا

َ
 )97: عمـران  (آل }هِ س

حضـرت در پاسـخ    –شـنیدم  کـه مـن ایـن مکالمـه را مـی      درحالیـ سؤال کرد  

. پرسـید: اگـر مؤسـر    »استطاعت، توانایی در مال و آسـانی و غناسـت  «فرمودند: 

  .)38، ص11، جق1409، حر عاملی( »بلی«باشند مستطیع هستند؟ فرمود: 

که معناي شد  سؤال 7از امام صادقربیع شامی آمده است که  در روایت ابی
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 {آیه شریفه 
ً
�يِلا

َ
هِْ س

َ
 إِ�

َ
طاع

َ
ت

ْ
نِ اس

َ
مـردم در پاسـخ   «حضرت پرسـیدند   ؟چیست }م

گـاه   آن .گویند بـه معنـاي زاد و راحلـه اسـت     ربیع گفت: می ابی »گویند؟ چه می

  حضرت فرمودند:  

زاد و  اگـر بـه معنـاي    :ایشان فرمودنـد  ،پرسیده شد سؤالهمین  7از امام باقر

شوند اگر کسی که زاد و راحله دارد و این زاد و  راحله باشد که مردم هلاك می

گردد این مال را  نیاز می راحله به اندازه خوراك عیالش باشد و با آن از مردم بی

  که آنها از بین خواهند رفت. کند خرج حج کند و از زن و فرزندانش دریغ 

  بیل در آیه شریفه چیست؟ فرمودند:ناي سگاه از ایشان پرسیده شد که پس مع آن

گشایش در مال به نحوي که با بعضی از آن به حج رود و مقداري را نگـه دارد تـا   

اش از آن استفاده کنند. آیا خدا زکات را واجب نکرده؟ چرا واجب نکـرده   خانواده

  ).37ص، 11، ج1409، همان( مگر بر کسی که مالک دویست درهم باشد!

معتبر بودن سعه  ،آید بر می ربیع عبدالرحیم قصیر و ابیروایت آنچه از ظاهر 

و عدم وجود مالی زائد بر اصل  و یسار است که در صورت وجود دین

و فرقی هم بین دین حال و مؤجل و  ، این دو حاصل نیستندهاي حج هزینه

و صرف  رضایت طلبکار و عدم رضایتش در عدم صدق سعه و یسار نیست

 در فرضی که دین مؤجل باشد یا حال باشد ولی دائن بهـ  تمکن از اداي دین

کند.  در صدق سعه و یسار، کفایت نمی ـ اداي دین رضایت داشته باشدتأخیر 

  .)97، ص10، جق1416(حکیم،  استبنابراین اقوي همان قول شرایع 

  رد اول  بر استدلال دوم  

اسـت.  » عسر«بل در روایت، مقا» یسار«به این استدلال اشکال شده که عبارت 

بنابراین اگر کسی بتواند بعد از حج دینش را به آسانی و بـدون مشـقت پرداخـت    

کند، مؤسر است؛ به عبارت دیگر اگر کسی متمکن از اداي دیـن باشـد و حـج را    

ترك کند، او از زمره کسانی است که حج را مؤسراً تـرك کـرده و صـرف وجـود     

  ).115، ص1ق، ج1416شود (خوئی،  دین باعث عدم صدق یسار نمی
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  رد دوم بر استدلال دوم

مراد از سعه، رجوع به کفایت و قدرت بر معـاش بعـد از بازگشـت از حـج     

، ق1429لنکرانـی،  فاضـل  ( ربطی به بحث دین ندارد است و این موضوع اصلاً

  .)127، ص1ج

  ينقد و بررس

 ـ  علاوه بر اشکالات فوق به این استدلال باید به ا ق ین مطلب اشـاره کـرد: طب

پرسند وي را از مفاهیم  می ی که از راويسؤالحضرت با  ،ربیع شامی روایت ابی

ه عنوان اصطلاحات شـرعی  ذهنی و اصطلاحات اشتباهی که در اذهان عمومی ب

اگر معنـاي   :فرمایند می دهند و می افتاده است به معناي عرفی ارجاعو دینی جا 

 بـه عبـارتی حضـرت    ؛افتند می استطاعت، زاد و راحله باشد که مردم به هلاکت

 و بـه  دهیـد  مـی  ي روشن آیه قرآن را تغییراگونه معن خواهند بفرمایند آیا این می

ادبیات روشن و مبتنی بـر فهـم عرفـی    رو باید به  ؟ ازاینتبعات آن توجه ندارید

اسـت   اش این حساب اگر شخصی دینی به عهـده  قرآن در این آیه توجه کرد. با

دلیل بـر صـدق    و این دو روایتاست  او مستطیعکند، خت پردا تواند بعداً می و

 .است استطاعت بر مدیون در برخی شرایط

  استدلال سوم

دیـن از   ياستدلال سوم بر مانعیت دین از وجوب حج این اسـت کـه قضـا   

 رو تأکیـد  ازایـن  ؛هـا بـه آن تعلـق یافتـه     و حقوق انساناست حوائج اصلی فرد 

اسـت کـه مـدیون از خمـس منـع      دلیـل  ین به هم ـ ؛شود می آن بیشتري بر اداي

حقـوق   ،با اینکه این خمـس  .شود یعنی دین مانع از وجوب خمس می ؛شود می

ابتدا باید مدیون دینش را ادا کند. با این حساب وضعیت حـج نیـز   ست، اما فقرا

االله خالص است و به طریق اولی باید مالی کـه   حق ،چراکه حجشود؛  میروشن 

ـ کفـارات و...    ،همچـون زکـات  ـ ز حقوق و دیون مـردم   رود ا با آن به حج می

اعم از حـال و  ـ در این صورت هم فرقی بین حالات مختلف دین  . خالی باشد
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در همـه  دین نیست و ـ قبل از عرفه یا بعد از آن   مثلاً ،آنحلول مؤجل و زمان 

ین صورت بـه مـدیون مسـتطیع    ا چراکه در ؛کند حالات از وجوب حج منع می

  .)56، ص7، جق1414، علامه حلی( کند د و استطاعت صدق نمیگوین نمی

  رد  استدلال سوم

تشکیک در صدق استطاعت، به مجرد وجود دین به مقدار مالی کـه مکلـف   

و  ،در صورتی کـه دیـن حـال و مطالـب نباشـد     ـ و  ستبراي زاد و راحله دارا

 مبتنـی بـر   ـ  موجب عسر و سختی در اداي آن پس از بازگشـت از حـج نشـود   

معیشـت خـود و   و  ،استظهار این نکته است که مکلف باید زائد بر زاد و راحله

  خانواده داراي مال باشد.  

داند،  کسی که مطلق وجود دین را مانع از استطاعت می :توضیح بیشتر آنکه

در واقع ملتزم به این مطلب است که مکلفی که زمان اداي دینش فرا نرسیده 

به حج اش  هاي زندگی خانواده مشکلی براي هزینهبدون ایجاد تواند  است و می

، باید علاوه کندو پس از بازگشت نیز بدون سختی بتواند دین خود را ادا برود 

بر هزینه نفقه عیال و زاد و راحله، داراي مالی باشد که به اندازه دین ارزش 

به  هرچند که نیاز فوري براي پرداختـ داشته باشد و اگر او این مال را داشت 

  کند. مستطیع است و إلا استطاعت در حق او صدق نمی ـ دائن نیست

این مطلـب خـلاف اطـلاق روایـات ملـک زاد و راحلـه اسـت؛        آنکه  حال

. حتی هستنیز  ،حتی به معناي عرفی آن ،طور که خلاف معناي استطاعت همان

از کــه  ،)37، ص11ق، ج1409(حــر عــاملی، ربیــع شــامی  امثــال روایــت ابــی

نیـز شـامل اینجـا     ،کنـد  مـی نهـی  د نفقه عیال و معیشت مکلف در حج کر هزینه

اش نیسـت و بـه حـج     ن، دین حال و مطالب به عهدهزیرا کسی که الآ ؛شود نمی

توانـد آن را بـدون سـختی پرداخـت کنـد، در       رود و پس از بازگشـت، مـی   می

 ـ النفقـه  هاي معیشتی براي خود و عیال واجـب  حقیقت از نفقه و هزینه غ اش دری

  ).359ق، ص1436(شاهرودي،  نکرده تا مشمول نهی حضرت شود
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  ينقد و بررس

ضمن پذیرش اشکال مطرح شده به اسـتدلال، بایسـتی گفـت کـه مسـتدل بـا       

النـاس)   خواهد بگوید وقتی که بر مدیون خمس (حق استفاده از قیاس اولویت می

دا باید مالش االله نیز بر او واجب نیست و ابت واجب نیست، پس به طریق اولی حق

  از بدهی مردم پاك شود، سپس اگر مالی زاید داشت به حج رود.  

  النـاس بـر    در پاسخ باید گفت که ایـن کـلام مبتنـی بـر ایـن اسـت کـه حـق        

االله شـد ایـن اسـتدلال نـاقص      االله مقدم باشد، اما اگر کسی قائل به تقدم حـق  حق

 خواهد بود.

  لبه  ن مگر با حلول و مطايت ديعدم مانعقول دوم: 

در  مگرنیست منعی براي وجوب حج  ،قول دیگر این است که با وجود دین

همچـون صـاحب   ـ قائلین بـه ایـن قـول      .دین حال و مطالب باشدکه   صورتی

اند کـه عبـارت    کردهاي بیان  براي ادعاي خویش ادلهـ مدارك و مقدس اردبیلی  

  :است از

   حالات عدم توجه ضرر و صدق استطاعت در برخی اولاستدلال 

   ،در صــورتی کــه دیــن حــال و مطالــب باشــد گویــد صــاحب مــدارك مــی

  اگـر دیـن   (در غیـر ایـن صـورت     ؛شـود  مانع از استطاعت و وجوب حـج مـی  

  وي . شـود  مـی مانع استطاعت نیست و حج واجب  )غیرحال یا غیر مطالب باشد

    :گوید می

 ـ  در صورتی معتقدند دانند کسانی که مطلقا دین را مانع حج می  دیـن حـالّ  ه ک

زیرا باید مال را به طلبکار دهد و بـرایش مـالی    ؛باشد، استطاعت حاصل نیست

مؤجل باشد و مکلف مال را صرف حـج   دین اگرماند تا به حج رود و  باقی نمی

. بنابراین در هر دو صـورت  شود رود و متضرر می نماید، حق طلبکار از بین می

شود و دین،  ه شده و مستطیع نمی(دین حال و دین مؤجل) مکلف با مشکل مواج

  گردد. مانع وجوب حج می
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    :فرماید میدر ادامه ایشان 

و دین مانعی براي وجوب حج به شمار این استدلال در برخی صور صحیح است 

که در ایـن صـورت شـخص،     که دین حال و مطالب باشد مورديمثل آید  می

اگر دین حال و غیر مطالب  اما دین خود را ادا نماید. مستطیع نیست و باید فوراً

در ایـن   اداي دین نمایـد،  اًتواند بعدبمؤجل باشد و مکلف  اینکه دین، باشد و یا

پـس دیـن   استطاعت صدق نموده و ضرري هم متوجـه کسـی نیسـت.     فرض

لذا بر مدیون به دین مؤجل یا تواند مانعی براي وجوب حج به حساب بیاید.  نمی

 .)44، ص7، ج1411، سوي عاملیمو( حال غیر مطالب، حج واجب است

  رد استدلال اول  

. کنـد  مـی و مثال نقضی بـراي آن بیـان    ،محقق خوئی به این استدلال اشکال

باید مورد سومی را هـم در   ،اگر تفصیل ذکر شده صحیح باشد« :گوید ایشان می

صاحب  :. توضیح اینکه»گردد نظر بگیریم که در آن، دین مانع از وجوب حج می

یعنـی   ؛کنـد  ده بود که اگر دین، حال باشـد اسـتطاعت صـدق نمـی    مدارك فرمو

ملاك را وجوب اداي دین قرار داده بود. با این حساب اگر مکلـف مـدیون بـه    

در پرداخت دین نداشـته باشـد   تأخیر  دین حال باشد و اذنی هم از طلبکار بابت

یـر  باشد، در این فـرض دیـن حـال و غ   نکرده دین خود را مطالبه  نیز و طلبکار

در پرداخت وجود نـدارد بـر مکلـف    تأخیر  ولی چون اذنی براي ،مطالب است

بنابراین مستطیع نیسـت و دیـن مـانع از     .لازم و واجب است که دین را بپردازد

بـا   ،دین، حال و غیر مطالـب بـوده   این فرضدر . در نتیجه شود میوجوب حج 

ك اسـت کـه   این حال مانع از وجوب حج شده و این خلاف قول صاحب مدار

دین، حال و مطالب باشد مـانع از وجـوب حـج    که   در صورتی فقط« :گفته بود

 .)116، ص1، جق1416(خوئی،  »گردد می

  ينقد و بررس

 مکلفکه   در صورتی در دین مؤجل ،محقق خوئی بیان کردهآنچه علاوه بر 



 

 

42 

م
ت

عی
ان

 د
ن 

ی
 )

یه
ام

 ام
ي

ها
فق

ظر 
من

از 
ج 

ح
ب 

جو
ز و

) ا
ی

ده
ب

  

 ـ نمی داند اگر به حج رود می وده تواند بدهی را در آینده پرداخت کند، مستطیع نب

  .شود می و دین مانع از وجوب حج

  بن وهبمعاوية ت ياستدلال دوم: روا

بن وهب از امام ششم حدیثی را نقـل کـرده کـه همـین روایـت،       معاوية

اي از فقها براي قبول قول دوم (عدم مانعیت، مگر در صورت  مستمسک عده

مطالبه) شده است. در این روایـت حضـرت وظیفـه شخصـی کـه دیـن بـه        

بـن   معاويـة اند. متن روایـت   ست را انجام دادن حج معین فرمودهاش ا عهده

  گونه است: وهب این

وَاحِــدٍ قَــالَ:  عُمَيرٍْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيرِْ  عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ 

يْنُ فَيَقَ  7االلهعَبْدِ  قُلْتُ لأِبيَِ  عْتُهَا بَيْنهَُمْ لمَْ يَبْقَ يَكُونُ عَليََّ الدَّ رَاهِمُ فَإنِْ وَزَّ عُ فيِ يَدِيَ الدَّ

امِ  شيَْ  عُهَا بَينَْ الْغُرَّ ا أَوْ أُوَزِّ ا وَ ادْعُ   ءٌ أَ فَأَحُجُّ بهَِ جُّ بهَِ أَنْ يَقْضيَِ عَنـْـكَ دَيْنـَـكَ االله فَقَالَ تحَُ

  .)279، ص4، جق1412(کلینی، 

 و آن را صـریح در کـرده  بن وهب تمسـک   ةيمعاوبه روایت  محقق اردبیلی

داند و قائل است عدم وجوب و حتی عـدم جـواز حـج، در صـورت      میمسئله 

 باشـد و  تـأخیر راضـی بـه   ، روشن است ولی هنگامی که طلبکار طلبکارمطالبه 

مقـدس  (د وتوان پرداخت دین در آینده باشد، ممکن است قائل به جواز حج ش

  .)73، ص6، جق1403اردبیلی، 

  يو بررسنقد 

دانـد اگـر بـه حـج      می اشکال استدلال این است که روایت درباره فرضی که

اسـت و  سـاکت   ،برود، در آینده و زمان حلول دین، مالی بـراي اداي آن نـدارد  

مانعیـت مگـر در صـورت حلـول و     ( این روایت کلیـت قـول دوم   توان از نمی

کند نه همـه   می ثابت به تعبیر دیگر روایت، بعض مدعا راکرد؛ مطالبه) را اثبات 

  .آید نیز وارد است می این اشکال به استدلال سوم که در ذیل .آن را
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  استدلال سوم 

ي براي عدم مانعیت دیـن از وجـوب حـج بیـان     استدلال دیگرمحقق اردبیلی 

تواند از مـالی کـه نـزد خـود      کرده است. ایشان معتقد است که شخص مدیون می

هـاي زنـدگی کنـد، پـس بـه       صرف سایر هزینه دارد براي غیر حج استفاده کند و

تواند این مال را براي رفتن به حج صرف کند؛ به همین دلیل دیـن   طریق اولی می

در حـج  هزینه کردن بر این باور است که بنابراین ایشان  مانع وجوب حج نیست.

کـه  زمانی که اجل طولانی باشد. همچنین ایشان قائل اسـت   اولی است، خصوصاً

وجوب حج متعین نیست بلکه جـایز   ،به دین مؤجل و حال غیر مطالب بر مدیونِ

بر همـین معنـا    .و بر او اشکالی نیستکند اش را ادا  تواند دین کما اینکه می ؛است

  (همانجا). توان روایات عدم وجوب حج بر مدیون را حمل و فهم کرد می

  دار بودن براي انجام حج مهلتن مگر با يت ديمانعقول سوم: 

که دین مانع از استطاعت و وجوب حج اسـت مگـر   فرماید  ف اللثام میکاش

 ،حـج و بازگشـت آن  دادن براي انجـام   اجل در صورتی که دین مؤجل باشد و

  سعه داشته باشد.

  قول سوم بر  استدلال

در دین گوید:  کند. وي می میاللثام قول شافعیه را نقل و سپس تقویت  کاشف

االله، انجام حج واجب است؛ چراکه  باشد چه حقالناس  مؤجل، چه مربوط به حق

مستحق مال نیست و هنگام حلول اجل طلبکار قبل از رسیدن موعد اداي دین، 

کند و اگر متمکن نبود از وي ساقط  داراي مال بود که پرداخت می طلبکارهم اگر 

. اگر کسی اشکال کند که صرف مال در حج، تضییع احتمالی مال غیر شود می

 این معنا که ممکن است دیگر توان پرداخت اداي دین را نداشته باشد بهـ است 

گوییم که این احتمال هم  در پاسخ می کند،نباید مال را در حج صرف ـ بنابراین 

شود ممکن است به هر دلیلی ضایع  وجود دارد که اگر مال را در حج خرج نکند
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این در  ؛شود یمفوت عمل هر دو در نتیجه  ؛و صرف در اداي دین هم نشود

. مؤثرتر استدین حج، در قضاي دادن حالی است که در روایات آمده که انجام 

  ).98، ص5ق، ج1416(فاضل هندي، » انّ الحج اقضی للدیون«

نظـر   ،اللثـام  فمطالـب صـاحب مـدارك و کاش ـ   پس از نقل صاحب جواهر 

 )259، ص17، جق1404(نجفی،  استکرده اللثام را تأیید  شفاک

  ل سومرد بر قو

لازم اسـت   ،اگر این ملاك صحیح باشـد  .در این قول ملاك سعه وقت است

را نیز شامل شود، امـا  قائل به این قول قید دیگري نیز بر آن بیفزاید تا دین حالّ 

هـر دو توسـعه   کـه  داده است. علت عدم تفاوت این است  تأخیر اذن به طلبکار

دوم نیـز  مسئله پس ملاك در  .نندپرداخت ک توانند دین را بعداً زمان دارند و می

  .)116، ص1، جق1416وجود دارد و قائل نباید آن را نادیده بگیرد (خوئی، 

  ينقد و بررس

هرچنـد   ،سـت امستحق مال  اجل قبل ازطلبکار طور که قبلاً گفته شد  همان

بنـابراین   .هنوز فرا نرسیده اسـت  اجل چراکه ؛بر مدیون پرداخت واجب نیست

تواند بـا آن   لازم است و نمی اجل اداي دین در هنگام حلولي براحفظ این مال 

مگر اینکه وجه دیگري براي وفاي به دین در زمانی که دیـن حـال    .به حج رود

  شود داشته باشد که در این صورت مستطیع است و باید به حج رود. می

ولیتی متوجـه  ئعلاوه بر اینکه با نرفتن به حج و تضـییع احتمـالی مـال، مس ـ   

زیرا او مستطیع نبوده که بخواهد مال را براي انجام حج حفـظ   ؛شود نمی مکلف

 اش بوده و مال دیگري هـم بعـداً   اما به خاطر اداي دین مؤجلی که به عهدهکند، 

 آن موظف است مال را براي مسـتحق  ،که اداي دین کند ،به دست نخواهد آورد

موجـب ضـرر بـه     حفظ کند تا در موعد مقرر به صاحبش بپـردازد و  )طلبکار(

  .نشودطلبکار 
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  ن مگر در صورت وثوق به تمکنيت ديمانع قول چهارم:

دین مانع از استطاعت و وجوب حج است مگر در صورتی که مؤجل باشـد  

در تـأخیر   بـه  طلبکارهمچنین  ؛آن وثوق داشته باشد يو مکلف به تمکن از ادا

  پرداخت رضایت داشته باشد.

همراه بـا   تأخیربال ن مؤجل یا حال مرضیدیدر دو صورتی که  :توضیح آنکه

نیست. مانع از وجوب حج  دینْ ، باشد،وثوق به تمکن از ادا بدون عسر و حرج

بلکه دینی که صرف در مؤونه و معیشت یا دینی که  ،البته مطلق دین مانع نیست

مال غیر  مثل اتلاف غیرعمدي. اما اگر عمداً ؛حاصل شده است ملاك است قهراً

این دین  قطعاًکرد، یا مالی قرض کرد و در امر غیر ضروري صرف رد کرا تلف 

یعنی اگر دین  ؛خلاف استطاعت بقائیه ب ،مانعیت از استطاعت حدوثی را ندارد

زیـرا اداي دیـن در    ؛شود مستطیع نمی ،شدحاصل شد سپس مالک زاد و راحله 

دیـن  به عبارت دیگر دین مصروف در مؤونـه یـا   ؛ هر حال بر وي واجب است

اما در دیـن مصـروف    ،است در غیر آن دو موردحج قهري غیراختیاري مانع از 

  در غیر مؤونه یا دین عمدي اختیاري در مورد غیر ضروري دوحالت دارد:

این حالت هم همـان  در که شود زاد و راحله حاصل مالکیت دین قبل از . 1

  ؛تفصیل قبل جاري است

کـه مـانع از وجـوب حـج     شـود  ل زاد و راحله حاصمالکیت دین بعد از . 2

  ).368ق، ص1436(شاهرودي،  شود مینیست و حج بر مکلف مستقر 

  ن قولياستدلال بر ا

ملاك وجوب حـج و   :فرماید . ایشان میاستقائل به این قول صاحب عروه 

، صدق استطاعت است نه صرف مالک بـودن و نـه مجـرد    الاسلام ةحجصحت 

در تـأخیر   راضی بـه  طلبکارباشد یا جواز تصرف. در صورتی هم که دین حال 

کنـد و تنهـا در صـورتی اسـتطاعت      باشد، استطاعت صدق نمـی نپرداخت دین 

و وثوق به تمکن از اداي دین داشته باشـد. در  باشد صادق است که دین مؤجل 
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، فعلیـت داشـته   تـأخیر بـراي  طلبکار صورتی هم که دین حال باشد و رضایت 

تمکن از اداي دین هم باشد بعیـد نیسـت کـه    باشد و مشروط به اینکه وثوق به 

  .)379، ص4، جق1419(یزدي، استطاعت صادق باشد 

  پاسخ  

 ؛آن صـدق  عـدم  و اسـتطاعت  صـدق  خاطر به نه اما ،است صحیح قول این

 شده تفسیر سرب تخلیه و راحله و زاد از تمکن به روایات در استطاعت چراکه

 هـم  فـرض  و بوده شارع نظر مد خاصی توانایی و خاصی قدرت بنابراین است.

 و حـال  دیـن  کـه  صورتی در حتی ،است محقق خاصه قدرت این که است این

 اطـلاق  بلکه نیست، معنا این به استطاعت تحقق از مانع دین، زیرا ؛باشد مطالب

 بـین  بنـابراین  .هسـتند  نیـز  ما فرض شاملاست  حج وجوب بر دال که روایاتی

 نیـز  آنهـا  بـین  جمـع  و شـود  می جادای تزاحم دین، يادا وجوب و حج وجوب

 و حـج  سـقوط  متعـینْ اما . رسد می ترجیح یا تخییر به نوبت پس ،نیست ممکن

 باشد مطالب و حال دین کهجایی  در تخییر براي مجالیاست و  دین يادا تقدم

 مـا  دلیـل نداشته باشـد؛   وجود حج از بعد ادا از تمکن به وثاقت بدون جلؤم یا

 اگـر  بلکـه  اسـت  اهـم  االله حـق  از النـاس  حـق  کـه چرا ؛اسـت  دیـن  اهمیت هم

 تـزاحم  باب مرجحات از یکی چراکه ؛شود می مقدمباز  باشد هم همیهالأ محتمل

  .)117، ص1، جق1416(خوئی،  است

  ن پاسخیرد بر ا

عدم مانعیت دین از استطاعت، طبق مبنایی اسـت کـه مـراد از اسـتطاعت را     

 بـر  ، و بنـا کندحج بدون حرج صرف  تواند در داند که مکلف می مطلق مالی می

صرف آن در حج که   ، در صورتیدین ياین مبنا، واجب است صرف مال در ادا

گرنـه  کنـد؛ و حرجی باشد یا اینکه در صورت صرف در حج نتوانـد دیـن را ادا   

بـر ظهـور اسـتطاعت وارد در آیـه شـریفه و       حج بر وي واجب نیست. اما بنـا 

مالی براي حج داشته باشد)، نفقه و معیشتش  زائد براینکه شخص،  در(روایات 
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جـل  ؤکنـد، بلـه اگـر دیـن م     اگر دین حال و مطالب باشد، استطاعت صدق نمی

داده باشد و بعد از رجوع از حج هم مکلف بتواند تأخیر  اذن در طلبکارباشد یا 

در حرجی نباشـد،  برایش مسئله  همانند سایر احتیاجاتش، و این ،دین را بپردازد

  .)80، ص1، جق1423رت حج بر وي واجب است (تبریزي، این صو

   ينقد و بررس

رد دیگر بر پاسخ مرحوم خوئی این است که طبق مبنایی که اسـتطاعت را  

 و کنـد  داند، در فرض مسئله استطاعت صدق نمـی  به معناي لغوي و عرفی می

رسد. همچنین در فرض تـزاحم   اداي دین واجب است و نوبت به تزاحم نمی

االله را مقـدم بـر    اداي دین، مبانی مختلـف اسـت و ممکـن اسـت حـق     حج و 

  الناس دانست.  حق

اسـت لکـن ایـن    تـر   به صورت کلی قول چهارم از سه قول اول قابل قبـول 

اشکال به آن وارد است که تفاوتی بین دو حالتی کـه مکلـف وثـوق بـه تمکـن      

 ،دهـد  نمـی  اش را تغییـر  ، شـرایط مـالی  حـج و عـدم آن  دادن ندارد ولی انجـام  

  نگذاشته است.  

تواند بـا   می شخص ،به ویژه در زمان معاصر، در برخی شرایط :توضیح آنکه

هـیچ  مسـئله   استفاده از امکانات مختلف اقتصادي موجود بـه حـج رود و ایـن   

در حقیقـت دو پرونـده مـالی جـدا از     نـدارد؛  ي در روابط مالی دیگر فـرد  تأثیر

ي در بـدهی مکلـف نخواهـد    تأثیرحج به  بنابراین رفتن یا نرفتن ؛یکدیگر است

داشت. با این حساب ممکن است شـخص وثـوقی بـه تمکـن از اداي دیـن در      

اسـت  چنین شخصـی مسـتطیع    .آینده نداشته باشد ولی اکنون بتواند به حج رود

  داند. می مستطیع قول چهارم وي را غیرکه  درحالی

  ن يد يحج و ادا ين اداير بييتخقول پنجم: 

  :استایشان به تفصیل ذیل قائل کلام محقق نراقی است که قول پنجم 



 

 

48 

م
ت

عی
ان

 د
ن 

ی
 )

یه
ام

 ام
ي

ها
فق

ظر 
من

از 
ج 

ح
ب 

جو
ز و

) ا
ی

ده
ب

  

باشد یا دین مؤجل بوده و سعه براي تأخیر  راضی به طلبکاردین اگر حال و 

ولی اگـر دیـن حـال     ،رفتن و بازگشتن از حج باشد، مانع از وجوب حج نیست

باشد یا عدم سعه باشد مکلف مخیر است بین اداي دین یـا اداي حـج (نراقـی،    

  .)43، ص11، جق1415

  ن قولياستدلال بر ا

مکلف بین اداي حج و اداي دین  :گوید محقق نراقی براي اثبات این قول می

زیرا مدیون، مخاطب دو حکم است: خطـاب حـج و خطـاب اداي     ؛مخیر است

شخص مخیر است بین حـج و   ،دین و چون ترجیحی بین این دو واجب نیست

، علـم داشـته باشـد یـا     طلبکـار مطالبـه   ادايوفاي دین و فرقی هم ندارد که به 

  نداشته باشد.

دو مبناي اصلی وجود دارد که مبناي اولی مسئله  در ایناینکه:  توضیح بیشتر

و مبنـاي دوم، صـدق   مسـئله اسـت    عدم صدق اسـتطاعت در برخـی فـروض   

ایشان مبنـاي دوم را  . استاستطاعت به صورت مطلق و تزاحم بین دو وجوب 

بـه دیـن    يقائل به تزاحم بین وجوب حج و وجـوب وفـا  است و کرده اختیار 

  دو حالت ذیل قائل به تخییر شده است:هر اما در  ،است

 ؛باشد مطالَب و حال دین .1

 .نباشد عموس عود و ذهاب براي وقت وباشد  مؤجل دین .2

؛ زیـرا وجـوب حـج از نظـر     و در دو حالت ذیل قائل به تقدیم حج شده اسـت 

  داي دین است و مبادرت به اداي دین وجوب ندارد:زمانی زودتر از زمان وجوب ا

 وثـوق  هرچند ،باشد موسع عود و ذهاب براي وقت و باشد مؤجل دین .1

 ؛نباشد تمکن به

 تمکـن  به وثوق هرچند ؛باشدتأخیر  به راضی دائن ولی باشد حال دین .2

 .نباشد (همانجا)

یـن  مرحـوم نراقـی را دارد بـا ا   دیدگاه شبیه دیدگاهی مرحوم شاهرودي هم 
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تفاوت که ایشان تخییر را در همین فرض در جایی قائـل اسـت کـه وثـوق بـه      

  .)125، صق1436تمکن از اداي دین هم وجود داشته باشد (شاهرودي، 

  اشکال 

مشروط بـه صـدق اسـتطاعت     ،وجوب حجکه  کند صاحب عروه اشکال می

حال یا مؤجل است ولی در صورت صـرف مـال در    ،است که در جایی که دین

 ین در دو صـورت اول امـتمکن از اداي آن نیسـت، صـادق نیسـت. بنـابر     حج، 

وقت براي ذهاب  جایی که دین حال و مطالب است و جایی که دین، مؤجل و(

چراکه شخص، مدیون است  ؛وجوب تخییري مفهوم ندارد )و عود موسع نباشد

مستطیع نیست تا مخیر بین وجوب حج یـا وجـوب اداي دیـن    دلیل و به همین 

  .استبلکه وجوب اداي دین، متعین باشد 

وثـوق  چراکـه   ؛تقدیم حج صحیح نیست ،کما اینکه در حالت سوم و چهارم

کنـد (یـزدي،    وجود ندارد و بالتبع، استطاعت صدق نمـی  ،به تمکن از اداي دین

  .)436، ص2، جق1409

  اشکال  يبررس

اسـتطاعت در   اند: مبناي اول اینکـه  فقها نسبت به اصل مسئله دو مبنا اختیار کرده

کند و مبناي دوم این است که اسـتطاعت مطلقـا    بعضی از فروض مسئله صدق نمی

 بـر  صاحب عروه بـر کـلام مرحـوم نراقـی،     اعتراضدر همه فروض صادق است. 

  داند.   مستطیع نمیدر برخی فروض، اساس اختیار مبناي اول است که مدیون را 

ایـن مبنـا   کـه   معتقد استدر واقع این اشکال مبنایی است. آقاي شاهرودي 

داشـته باشـد کـه دیـن را ادا نکنـد.       صحیح است مگر در زمانی که مکلـف بنـا  

آن هم نه بـه   ،خواهد دین را ادا کند گاهی مکلف اصلا نمیاینکه:  توضیح بیشتر

خاطر حج، بلکه به دلایل دیگري، تصـمیم گرفتـه اسـت کـه دیـن خـود را بـه        

حـج بـر وي واجـب     کند و ت صدق میاستطاع در این صورت .طلبکار نپردازد

به او مستطیع  ؛ زیرا او شخصی است که داراي زاد و راحله است و عرفاًشود می
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گویند. بنابراین مادامی که از نیتش برنگشته و هنوز تصمیم به پرداخت طلب  می

  .استخود نگرفته است حج بر او واجب 

ز عـدم صـدق   منظـور ا کند که  وي در توضیح اشکال صاحب عروه بیان می

یعنی منظور صاحب عروه این نیست که چـون   ؛قدرت شرعی نیست ،استطاعت

واجب شرعی دیگري براي وجوب حـج، ایجـاد مزاحمـت کـرده اسـت پـس       

اسـتطاعت مـالی    اصلاً؛ بلکه منظور این است که اینجا کند استطاعت صدق نمی

، از لحـاظ مـالی بـه مشـکل     یعنی وقتـی مکلـف مـدیون اسـت     ؛کند صدق نمی

مختص بـه جـایی اسـت     ،عدم استطاعت از معنا ، ایندلیلبه همین  ؛خورد میرب

نه جایی کـه تـزاحم از    ،قوت و نفقات واجبه لازم باشدبراي که صرف آن مال 

مثل جایی که نذر کرده روز عرفه کربلا باشـد و همزمـان    ؛جهت غیر مالی باشد

عدم توانـایی شـخص   ي معلیّ، در این مثال کربلادر نتواند هم عرفات باشد هم 

اسـت کـه   دلیـل  بلکـه بـه ایـن     ،نیستدلیل مسائل مالی از انجام اعمال حج به 

  .)374، صق1436تواند همزمان در دو مکان باشد (شاهرودي،  شخص نمی

  ينقد و بررس

، با صـریح  داند می مبناي دوم که مکلف داراي زاد و راحله را مطلقا مستطیع

ضمن اینکـه فهـم عرفـی از اسـتطاعت و      .تربیع شامی در تضاد اس روایت ابی

تـوان بـر    نمـی  آیات و روایات مربوطه نیز مخالف چنین مبنایی اسـت. بنـابراین  

بـر قـول ششـم     اساس این مبنا به صحت قول مبتنی بر آن قائل شد. این اشکالْ

  نیز وارد است.

  ن بر حج يد يم ادايتقدقول ششم: 

ایی بـر انجـام حـج را دارد و    االله خوئی معتقدند که وقتی مکلف توان آیت

و شـود   مـی و حـج بـر وي واجـب    است مستطیع  ،مالک زاد و راحله است

ولـی در فـرض مسـئله چـون      ،داشتن دین مطلقا مانع از اسـتطاعت نیسـت  
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و به خـاطر  است تواند هر دو واجب را انجام دهد داخل در باب تزاحم  نمی

شـود   مـی از وي ساقط الناس، حج  اهم بودن یا احتمال اهم بودن دین و حق

  ).378، ص4ق، ج1419(یزدي، 

  اصل يمقتضا

  ) يعام فوقان( ياصل اول يمقتضا. ١

ــاجاروایــت عبــدالرحم بــراي ) 256 ص ،4ج ،ق1412کلینــی، ( ن بــن الحج

عـرض کـردم    7به امام صادق :گوید می . وياست مناسبتعریف عام فوقانی 

ج بـر غنـی و فقیـر    ح ـ« :آیا حج بر غنی و فقیر واجب است؟ حضرت فرمودند

واجـب   ،حج بر همـه مـردم، بـزرگ و کوچـک    « :سپس فرمودند ».واجب است

بـدین  ». دارد مـی  است اما اگر کسی عذري داشـته باشـد خداونـد او را معـذور    

بقیه حـالات  و از عموم روایت خارج شده  ،و مطالب باشد ترتیب اگر دین حال

  ماند.    می مکلفّ داخل در خطاب حج باقی

  ه) ياصل ثانوی (اصول عمل مقتضای. ٢

همچون مرحوم نراقی قائل به تزاحم روایات مربوطه شـویم،   که در صورتی 

شـبهه وجوبیـه   اگر صورت  اصل بر تخییر است که ذکر آن گذشت. در غیر این

مگر اینکه شود،  میاصل برائت از وجوب حج جاري  ،باشد  اجمال نصدلیل به 

 اصــالة) قائــل بــه 163 ص ،ق1405اســترآبادي، ( همچــون محــدث اســترآبادي

  الاشتغال باشیم.

  يريگ جهيو نت يندب جمع

مگـر بـا    ،که مبنـاي دوم (عـدم مانعیـت   شد با توجه به آنچه گذشت روشن 

حلول و مطالبه) قابل قبول نیست و بالطبع قول پنجم (تخییر) و ششـم (تقـدیم   

وه بـر اینکـه   عـلا نیسـت.  پـذیرش  نیز قابل اداي دین) که بر این مبنا استوار بود 

  .  شداشکالات دیگري بر این دو قول مطرح 
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جیل دین) هم با أقول اول (مانعیت مطلق دین) و سوم (مانعیت دین مگر با ت

. در این میان قول دوم و چهـارم (مانعیـت، مگـر در    شدرد  ،اي که بیان شد ادله

رفـع   توان بـا  بودند که میتأمل  صورت حلول یا مطالبه یا وثوق به تمکن) قابل

بـا ایـن توضـیح کـه صـرف داشـتن        به پاسخ بهتري دست یافت.آنها  اشکالات

بدهی، منافی استطاعت نیست بلکه دین تنها زمانی مانع از وجـوب حـج اسـت    

که حالّ (یعنی زمان آن فرارسیده باشد) و مطالبَ (یعنـی طلبکـار مـال خـود را     

ا اگر بـدهی مؤجـل   کند و راضی به تأخیر در پرداخت نیست) باشد ی مطالبه می

است (یعنی زمان آن فرانرسیده) به توان پرداخت آن وثـوق نداشـته باشـد و در    

  کند. غیر این حالات حج واجب بوده و استطاعت صدق می

، کـه فقهـا بیـان    اصطلاح شرعی هرچند با تعریف استطاعت به همان معناي

فت، بازگشت به توان به این پاسخ ترکیبی و بدون اشکال دست یا اند، می فرموده

تواند مسائل مربوط به وجوب حـج را بهتـر    می معناي لغوي و عرفی استطاعت

با عنایـت  و به صورت کلی  کند و با مؤونه کمتري به پاسخ مسائل رسید.تبیین 

کـه در  هـایی   نمونهتوان اذعان داشت که  به تعریف لغوي و عرفی استطاعت می

 {یا سبیل در آیه شریفه روایات به عنوان تفسیر و توضیح استطاعت 
َ
طاع

َ
ــت

ْ
ــنِ اس

َ
م

 
ً
�يِلا

َ
هِْ س

َ
جعل اصطلاح شرعی یا مطلب جدید یـا تفسـیر و ترجمـه    شد، بیان  }إِ�

اسـت؛  بلکه توضیح همان معناي عرفـی و لغـوي    ،خاصی از این عبارت نیست

و  »هر کسی که توان دارد باید به حـج رود « :فرماید بدین صورت که خداوند می

اداره زنـدگی  بـراي  یعنی براي سفر به مرکب، مبالغی  ؛عرفی استاین توانستن 

عیال در طول سفر و امنیت راه نیاز است. همچنین ایـن سـفر نبایـد بـه نحـوي      

هزینه بردارد که پس از سفر چیزي براي پرداخت مخارج زندگی خود و عیالش 

 توانـد بـا مرکـب بـرود و در اصـطلاح راحلـه       نداشته باشد. حتی اگر کسی نمی

توانـد بـه    گویند می ولی پیاده رفتن براي او مشقتی ندارد و عرفاً به او می ،ندارد

کما اینکه در روایات هم به آن اشاره شود؛  میحج ماشیاً بر او واجب  ،حج برود

  شده است.  
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اگر دین حال و غیر مطالَب مثلاً که شود  میبر آنچه توضیح دادیم روشن  بنا

توانست پس از بازگشت دین را  بود و شخص میر تأخی راضی به طلبکاربود و 

قادر بر انجام حج است و دین مانع از وجوب  چنین شخصی عرفاً ،ادا کند

مانعیتی بر وجوب  نیست. اگر دین مؤجل باشد و وثوق به اداي آن باشد قطعاً

کند  حج وجود ندارد. اگر کسی وامی گرفته و هر ماه قسط آن را پرداخت می

تواند یکجا  به دستش رسیده که به اندازه کل وام اوست و می ن پولیالآ لیو

این چنین شخصی مستطیع است و عرفاً او را  با این وجود،بدهی را تسویه کند 

تواند به  زیرا می ؛چراکه دین او منافاتی با انجام حج ندارد ؛دانند قادر بر حج می

مالی خاصی که  . یا شخصی که با امکاناتکندصورت اقساطی وام را پرداخت 

داند در آینده توان پرداخت  نمی تواند به حج رود ولی می در اختیار اوست

ي در توانمندي او تأثیراش را دارد یا نه و تشرف به حج و عدم تشرف او  بدهی

در شود. همچنین  می در پرداخت بدهی ندارد، چنین شخصی مستطیع محسوب

  استطاعت نظر داشت. بقیه موارد باید به صدق عرفی معناي قدرت و
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 مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم.

 محمـدامين  بـن  يمرتض ،يانصار .۲

 مجمـع قم،  ،الحج کتاب ، )ق۱۴۲۵(

 . اول چاپ  الإسلامي، الفكر

 احمــد  بــن يوســف  ،يبحرانــ .۳

 فــي الناضــرة الحــدائق ،)ق۱۴۰۵(

 دفتـر قـم،   ،الطـاهرة  العتـرة  أحكام

 جامعـه  بـه  وابسته ياسلام انتشارات

  .اول چاپ  ، قم علميه حوزه مدرسين

 )، ق۱۴۲۳(  يعل بن جواد ،يتبريز .۴

 و العمــرة مناســك فــي التهــذيب

 . دارالتفسيرقم،  ،الحج

  حســن بــن محمــد ،يعــامل حــر .۵

ــائل ، ق)۱۴۰۹ ( ــيعة وس ــي  الش إل

ــريعة ت ــائل الش ــيل مس ــم،  ،حص ق

 . اول چاپ ،:البيت آل مؤسسه

 ،) ق۱۴۱۶( سيدمحســن حكــيم، .۶

ــك ــروة مستمس ــوثقي الع ــم،  ،ال ق

 . اول چاپ ، دارالتفسير مؤسسة

ــخل .۷ ــن لي ــد ب ــفراه( احم ) يدي

 نشـر قـم،   ،العـين  کتاب ،)ق۱۴۱۰(

 .  دوم چاپ  ، هجرت

 )، ق۱۴۱۶( دابوالقاسـم يس ،يخوئ .۸

 اتمنشـور  ،الـوثقي  العـروة  معتمد

 .دارالعلم مدرسة

ق) ۱۴۲۲خمينــي، ســيدروح االله ( .۹

، قم، دفتـر  استفتائات (امام خميني)

 انتشارات اسلامي.

 )، ق۱۴۱۹( ســيدمحمد  روحــاني، .۱۰

تهـران،   ،الأرقـي  الفقـه  إلـي  المرتقي

ــة ــل مؤسس ــات الجلي ــة للتحقيق  الثقافي

 .)دارالجلي(

ــبزوار .۱۱ ــيدعبدالأعل ،يســ   يســ

بيروت،  ،الأحكام مهذب ،) ق۱۴۱۳(

 .چهارم چاپ المنار، سهمؤس

ــاهرود .۱۲ ــ ،يشـــ  دمحموديســـ

 کتـاب  الفقه، في بحوث )، ق۱۴۳۶(

 معـارف  و الفقـه  سسهؤمقم،  ،الحج

 .اول چاپ ،:تيالب اهل

ــهيد .۱۳ ــد اول، ش ــن محم ــ ب   يمك

 فـي  الشـرعية  الدروس ،) ق۱۴۱۷(
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 انتشـارات  دفتـر قـم،   ،الإماميـة  فقه

 مدرسـين  جامعـه  بـه  وابسته ياسلام

 . مدو اپچ  قم، علميه حوزه

  ،)ق۱۴۱۶(  فخرالــدين ،يطريح ـ .۱۴

 يكتابفروش ـتهـران،   ،البحرين مجمع

 . سوم چاپ  ،يمرتضو

ــن محمــد ،يطوســ .۱۵  حســن ب

 إلــي الهــادي الإقتصــاد )،ق۱۳۷۵(

 ،)الطوسـي  للشـيخ ( الرشـاد  طريق

ــران،  ــه انتشــاراتته  جــامع كتابخان

 .اولچاپ  ستون، چهل

 المبسوط ،ق)۱۳۸۷( ــــــــــ .۱۶

، تهــران، اول  ج ،الإماميــة فقــه فــي

ــار   ــاء الآث ــة المرتضــويه لأحي المکتب

 .الجعفريه، چاپ سوم

 )، ق۱۴۱۳( يعيس ياسين ،يعامل .۱۷

 الرسـائل  في الفقهية صطلاحاتالإ

 و للطباعـة  دارالبلاغـة  ،لبنان ،العملية

 .اولچاپ  التوزيع، و النشر

 يوسـف  بـن  حسن ،يحل علامه .۱۸

ــي ،) ق۱۴۱۲( ــب منته ــي المطل  ف

 البحـوث  مجمـع  ،المـذهب  تحقيق

 . اول چاپ  الإسلامية،

ـــ .۱۹ ــد ،) ق۱۴۰۸( ـــــــــ  قواع

ــام ــي الأحك ــة ف ــلال معرف  و الح

 ياسـلام  انتشـارات  دفترقم،  ،الحرام

 حـوزه  نيمدرس ـ جامعـه  بـه  وابسته

 .اولچاپ  قم، هيعلم

ـــ .۲۰  إرشــاد )،ق۱۴۱۰( ـــــــــ

، قـم ، الإيمـان  أحكـام  إلي الأذهان

 بـه  وابسـته  ياسـلام  انتشـارات  دفتر

 .قم هيعلم حوزه نيمدرس جامعه

ـــ .۲۱ ــذكرة  ،) ق۱۴۱۴( ـــــــــ  ت

 ،:البيـت  آل مؤسسـه قم،  ،الفقهاء

 .اول چاپ

ـــ .۲۲ ــ( ـــــــــ ــا يب ــر ،)ت  تحري

ــي الشــرعية الأحكــام ــذهب عل  م

، قم، مؤسسه )الحديثةـ   ط( الإمامية

 ، چاپ اول.7امام صادق

ــ فاضــــل .۲۳ ــد ،يلنکرانــ  محمــ

ــيل  ،) ق۱۴۲۹( ــريعة تفص ــي الش  ف

 مركـز ، قـم  ،الوسـيلة  تحريـر  شرح

 .:اطهار ائمه يفقه

 ايضـاح  ،) ق۱۴۲۴( ــــــــــ .۲۴

ــه ــم،  ،الکفاي ــزق ــ مرك ــه يفقه  ائم

 .:اطهار

  حسـن  بن محمد ،يهند فاضل .۲۵

 الإبهـام  و اللثـام  كشف )، ق۱۴۱۶(

ــرقــم،  ،الأحكــام قواعــد عــن  دفت

 جامعـه  بـه  وابسته ياسلام انتشارات
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 . قم علميه حوزه مدرسين

 ق)،۱۴۰۷(  يعقوب بن محمد كليني، .۲۶

ــافي ــلاميةـ   ط( الك ــران، )الإس ، ته

 دارالکتب الاسلاميه، چاپ چهارم. 

 محمد بن يعل ،يالبصر يماورد .۲۷

 الفقـه  فـي  الکبيـر  الحاوي ،)تا يب(

 ـب ،الشافعي الامام  دارالکتـب ، روتي

 .هيالعلم

 ، حسـن  بن جعفر حلي، محقق .۲۸

 مسـائل  في الإسلام شرائع تا)، بي(

 تهران، دارالکتـب  ،الحرام و الحلال

  .لاميهالاس

 بـن  محمدباقر ،يسبزوار محقق .۲۹

ــدمؤمن ــرة ،) ق۱۴۲۷(  محمـ  ذخيـ

قــم،  ،الإرشــاد شــرح فــي المعــاد

 .:البيت آل مؤسسه

 محمد بن محمد ،يزبيد يمرتض .۳۰

 جواهر من العروس تاج ،) ق۱۴۱۴(

 للطباعـة  دارالفكربيروت،  ،القاموس

 .التوزيع و النشر و

  محمد بن احمد ،يمقدس اردبيل .۳۱

فائدة و البرهـان  مجمع ال، ) ق۱۴۰۳(

دفتـر  قـم،   ،في شرح إرشاد الأذهان

وابسته بـه جامعـه    يانتشارات اسلام

  . اول چاپ ، مدرسين حوزه علميه قم

 يعل ـ بن محمد ،يعامل  يموسو .۳۲

 فــي الأحكــام مــدارك  ، )ق۱۴۱۱(

قـم،   ،الإسـلام  شرائع عبادات شرح

  ،اولچاپ  ،:البيت آل مؤسسه

ــي، .۳۳ ــن نجف  )، ق۱۴۰۴(  محمدحس

 شــرائع شــرح فــي كــلامال جــواهر

 التــراث إحيــاء داربيــروت،  ،الإســلام

 .العربي

  يمهـد  محمـد  بن احمد ،ينراق .۳۴

 أحكام في الشيعة مستند )، ق۱۴۱۵(

 .:البيت آل مؤسسهقم،  ،الشريعة

ــ .۳۵ ــ ،يزديـــ  دمحمدکاظميســـ

 الـــــوثقي العـــــروه ،) ق۱۴۱۹(

ــم،  ،)المحشــي( ــرق  انتشــارات دفت

 مدرسـين  جامعـه  بـه  وابسته ياسلام

 . اول چاپ  قم، هعلمي حوزه

 العـروة  )، ق۱۴۰۹ ( ــــــــــ .۳۶

 الأعلمـي  مؤسسـة بيروت،  ،الوثقي

   .للمطبوعات


